
مخفيبرو.3 كعبهي كه كن دلي استطواف

ساخت خود خدا ين ا و كرد بنا خليل آن كه

استانساندوستي بوده ما فرهنگ هميشگي تعاليم از او به نهادن ارزش و توجه .و

ظـاهر«:ميگويدشاعر كعبهي زيرا است مخفي كعبهي كه كن طواف را دلي برو

است آفريده ابراهيم حضرت خداي را دل اما ساخته ابراهيم حضرت ».را



سنگاي و گل پرستيد چه خانهپرستان
طلبيدندآن پاكان كـه پـرستيد خانــه

دلكن كعبـهي دليطـواف دارياگر
پنداري چه گل تو معني كعبهي است دل

دلصوفي در مقصود كعبهي كه استبيا
استحاجي گرفته بيابـان راه هـرزه به

باشد:صوفي تصوف طريقهي و پير كه كسي پوش، .پشمينه



سرنوشتشمعيم.4 خط خواندهايم خويشو
بـرايما آفـريدهاندگـدازوسـوزرا

گداز)عاشقان(ما و سوز براي را ما باخبريم، خود عاقبت از و هستيم شمع همانند

كردهاند .خلق

ميآموزم كـار گـونه سـه شـمع از
ميسوزمميگـريم و مـيگـدازم و

وي نالـهي نـكنم مـن دل آتـش از
كندآتـش آواز خود شد بـلند چـو



بيندبلبل.5 چمن در چون بگذرد گل مرااز
مرا بيند برهمن گر كند كي بتپرستي

مـيكنـد،زيبايي صرفنظـر گل عشق از من ديدن با بلبل كه است قدري به من

ميكند صرفنظر بتپرستي از من ديدن با بتپرست كه .همانطور

را قـامـتت بـبــيند گــر مـؤذن
قـامتتــكبيرشـودفرامـوشش و

بخرامي باغ ميان روزي اگر را تماشا
چيدننباشد گل پرواي دگر را باغبانان



برگدر.6 در بو مانند شدم مخفي گلسخن
مرا بيند سخن در گو ديدنم خواهد كه هر

است شده پنهان سخنانم در مفاهيم است پنهان گل برگ در كه بو .همانند

جانسوزيتا حرف نگيرد آتش نگويددلي

كن جستجو ما گفتهي از اگر خواهي ما حال



صائب-3 شعر خويش«اين سخن در سخنان به/نهاناندرنگين نيست خود نكهت از
گل جدا حال، دارد؟با»هر معنايي ارتباط بيت كدام

بيندبلبل)1 چمن در چـون بگذرد گل مرااز
مرابتپرستي بيند برهمن گر كند كي

سـر)2 بـر خواريسـبزهپـا بـه ننهيتـا
است رسته رويي لاله خاك ز سبزه كان

رازصــــدفوار)3 گـوهــرشنـاسـان
جـز بازلـؤلــؤبـهدهان نكردند

برگ)4 در بو مانند شدم مخفي سخن گلدر
بيند سخن در گو ديدنم خواهد مراهركه



ميگويد زيبا معادلهاي اسلوب با صائب سؤال متن از:در خوش بوي كه همانطور

نيست جدا سخنان از انسان درون مفاهيم نيست جدا .گل

گزينهي شـده4در مخفـي من سخنان در من درون اسرار ميگويد زيبالنساء

است پنهان گل برگ در بو كه همانطور .است،


